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 پیشینۀ چند تکواژ رایج در فارسی گفتاری

 1منوچهر فروزنده فرد

 

 مقدمه

روند و صرفاً به فارسی گفتاری تعلّق معیار به کار نمی هایی را که امروزه در نوشتارها و ساختبسیاری از واژه

ردیابی عناصری از فارسی گفتاری در متون »توان یافت. نگارنده پیشتر در مقالة دارند، در متون مکتوب کهن می

است. در یادداشت حاضر به ها اشاره کردهها و ساخت( به برخی از این واژه9313)فروزنده فرد،  8«کهن

 شود. های زبانی پرداخته میی دیگری از این صورتهانمونه

 

 اَ )= از(: -1

و قاعدتاً از  ( ضبط شده1: 9311)صادقی،  فرهنگ جامع زبان فارسیدر « از»عنوان صورت گفتاری  به« اَ»واژة 

انی است. اما این صورت زبآنجا که تنها متعلّق به گونة گفتاری دانسته شده، برای آن شاهدی ذکر نگردیده

مربوط به اوایل قرن سوم »عبارتی فارسی نقل شده که  ذکر اخبار اصبهانقدمت بسیار دارد. برای نمونه در کتاب 

)همو، « رود که در اصل به لهجة اصفهانی بوده باشدهجری است و چون در اصفهان گفته شده احتمال می

« اَ (. »11/ 8تا: )الإصبهانی، بی« لقاضی أ خذا بترسأیّها ا«: »از»ای است از گونه« اَ»(. در این عبارت، 913: 9311

است )نک. و برخی متون دیگر نیز به کار رفته تفسیر ابوالفتوح رازی، ترجمة تفسیر طبری)=از( در 

 (.991-993: 9313؛ همو، 11: 9322سیدآقایی، حاجی

 

 جوب )= جوی(: -1

 است:( آمده111: 9391) تاریخ سیستانبرای نمونه در ظاهر گفتاری نیز در متون کهن کاربرد دارد؛ این گونة به

ها و را در زراعت آوردن، و جوی 3شکستهبرگ جوبمعمور گردانیدن مواضع برز ر ه و 

 رودها بدان طرف بردن و آبادان شدن ... .
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 «(.برگ»، ذیل 11: 9329( و رواقی )9311، بازچاپ: همو، 9331در این عبارت نک. راشدمحصل )« برگ»دربارة  .3
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)از  ( کاربرد این گونة زبانی را در بعضی متون قدیم111/ 8: 9313دوست )( و حسن111و  981: 9329رواقی )

مهذّب ، الأسامیتاجهای دوزبانة کهن )همچون ( و همچنین در برخی فرهنگخوابگزاریو  تاریخ سیستانجمله 

به کار  ǰōbاند. جالب است که این واژه در پهلوی نیز به صورت ( نشان دادهملخّص اللّغاتو  الأسماء

است برای کوشیده ǰōbصورت پهلوی  جا( بدون ذکردوست )همان(. حسن318: 9311وشی، )فره استرفتهمی

، که آن نیز صورت «جوغ»در نظر بگیرد )وی کوششی مشابه نیز برای « جوی»ای متفاوت با ریشه« جوب»

(. توجیهی که به لحاظ همزمانی 111و  111/ 8: 9313دوست، است؛ نک. حسناست، کرده« جوی»دیگری از 

 -yauviā بازماندة« جوی»اما به لحاظ تاریخی  ،است« ابدال»رسد فرایند به نظر می«( جوغ»)و « جوب»برای 

« جوغ»باشد. دربارة پدید آمدن صورت  vیافتة تواند صورت تحولنیز می« جوب»در  bفارسی باستان است و 

 نویسد: نیز صادقی می

به نظر است و اصولاً چنین تبدیلی ممکن نیست. بدل نشده« غ»به « ب»های ایرانی یک از زباندر هیچ»

های آوایی ]=واکدار[ فارسی بعد از مصوت به صورت سایشی آوایی رسد که در زمانی که صامتمی

اند، این تبدیل صورت گرفته شدهتلفظ می -نقطه( )فای اعجمی یا فای سه βیعنی  -]= واکدار[ دولبی 

سایشی پسکامی )غ( که یک  γباشد. در موقع تلفظ این صوت، لااقل در بعضی نواحی، صوتی نظیر 

 (. 319: 9311)صادقی، « استاست و همین امر باعث این تبدیل شدهرسیدهاست به گوش می

 کند. نیز اشاره می« جناب/ جناغ»و « چوب/ چوغ )چوق(»هایی چون ، به نمونه«جوب/ جوغ»وی علاوه بر 

 

 چِش )= چشم(: -3

(، گویش قدیم کازرون 313: 9311مونه نک. صادقی، این واژه نیز قدمتی بسیار دارد: در شیرازی قدیم )برای ن

( به کار 93: 9328( و گویش قدیم اردبیل )همو، 12: 9321(، گویش قدیم اصفهان )همو، 88: 9323)همو، 

 رساند.caša- (Kent, 1953: 184 )توان به صورت فارسی باستان رفته و پیشینة آن را میمی

 

 خوار )= خواهر(: -1

رود، در متون کهن فارسی شاهد ه امروزه تنها در برخی ترکیبات فارسی گفتاری به کار میاین صورت زبانی ک

نامة منظوم(، سرودة زردشت بهرام پژدو در قرن هفتم هجری، )ارداویرافویراف کتاب اردایدارد. در 

 است: آمده
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 (.3: متن فارسی، 9329، نامهفارداویراجز اردا برادر خود نداریم )/ به9یمخوار... که شاها ما به گیتی هفت 

، در پارتی xwārīn، در فارسی میانة مانوی صورت جمع xwārصورت  ة زردشتیهمچنین در فارسی میان

: 9313دوست، حسناست )نک. به کار رفته xwʼrدر سغدی صورت و  wxārīnو  wxārهای مانوی صورت

 (.381-382: 9311بیدی، رضایی باغ؛ 9918-9913/ 8

 

 «(:دادن»بن مضارع ) -د -5

ده /، میi-d-miدی /، میam-d-mi/8دم /بریم: میبه کار می« -د»را به صورت « دادن»امروزه بن مضارع 

/mi-d-eیابیم:/ و ... . جالب است که در شعر رودکی نیز دقیقاً این گونة واژگانی را می 

 (91: 9312)رودکی،  مَداده دست جهان به کام خداوند باد و دیر زیاد/ بر او به هیچ حوادث زمان -

 شناسة دعایی.« اد-»بن مضارع و « -د»نشانة نفی، « مَـ»متشکل است از  /ma-d-ād« /مداد»

 مَدیشآنچه با رنج یافتیش و به ذُل/ تو به آسانی از گزافه  -

 3(31)همان:  دیشخویش بیگانه گردد از پی سود/ خواهی آن روز؟ مزد کمتر 

-»و  1شناسة دوم شخص مفرد« ی-»بن مضارع، « -د»نشانة نفی، « مـَ»تشکل است از م /i=š/-d-ma« مدیش»

است جز اینکه جزء « مدیش»نیز به لحاظ ساختاری مانند / /d-i=š« دیش»ضمیر متصل سوم شخص مفرد. « ش

 مضارع التزامی در معنای امر هستند(.« دی»و « مَدی)»را ندارد « مـ»ساز منفی

است؛ برای نمونه در شعر شاه داعی شیرازی، به عنوان بن مضارع به کار رفته« -د»در شیرازی قدیم نیز 

 (.12: 9313است )نک. واجد شیرازی، « دهدبدهد، می»به معنی  /be-d-et/«ب د ت»

*** 

                                                            

صحیح است. در این متن در مواضع بسیاری صورت کامل کلمات « خواریم»اصل: خواهریم. با توجه به وزن و قافیه قطعاً  . 9

به جای « بود»و « دگر»به جای « دیگر»است؛ از جمله در همین صفحة موردبحث جای صورت مخفف آمده و وزن را به هم زدهبه

 است. آمده« بُد»

 بست دلالت دارد.( بر مرز تکواژ و علامت تساوی )=( بر وجود واژه-های این بخش، خط تیره )گاریندر واج.  8

(. در 21است )همان: ضبط شده« امروز»، «آن روز»جا به جای بیت اخیر در جای دیگری از دیوان نیز تکرار شده که در آن . 3

 جا(.است )همانرفته به کار« اشهمی دهی»نیز به معنی « دیشهمی»دیوان رودکی 

 (.9311دانند )برای نمونه نک. چنگیزی، گونه افعال بازماندة وجه تمنایی فارسی میانه میرا در این« ی-» . 1
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اختصار بیان شد، بار دیگر اهمیت مطالعة عناصر گونة گفتاری زبان فارسی امروز را آنچه در این یادداشت به

تر پیشینة این گونة زبانی را موضوع پژوهشی گسترده قرار همتی بررسی دقیقکند. امید است صاحبمی گوشزد

 دهد.
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